من از راه شیری گذشتم

و تا دشت صدها ستاره 

و تا لحظهء آفرینش

به دیدار آن یار پنهان نشستم.

هوا سرد بود و نسیم بهاری میان دو ابروی مهتابی من گذر داشت

زمین

شکل یک بوسهء ناشکفته 

نشسته به پیکان یک آرش جاودانه
به سوی دو چشم پر از آتش من می آمد

هراسان

در آئینهء لاجوردی شکستم

فرو گشتم از عمق آبی

در اندوه بی حد یک صورت ناگهانی

ز دستی نهانی گرفتم پیاله

که از آتش اش

تا سر پیری ام



مست مستم.
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